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Abstract
The marriage contract is the i nitial step in forming a family. Therefore, it is particularly impor-
tant to scrutinize prenuptial conditions. One such condition pertains to abstaining from vaginal 
penetration. This article delves into the legal status of this condition and guarantees its fulfill-
ment. Given that the condition is not explicitly outlined in current Iranian laws, Article 167 of 
the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure suggest that judges should refer to valid 
Islamic jurisprudential sources for guidance. Jurists exhibit divergent views on this condition, 
rooted in disparities regarding the nature and requisites of marriage. Employing an analyti-
cal-descriptive approach and sourcing information from the library, this research critiques var-
ious perspectives. It concludes that, since sexual intercourse is not inherently demanded by 
the nature of marriage, the condition of no vaginal penetration is valid. The guarantee for this 
condition lies in its obligatory prohibition, and its positive assurance is indemnity in lieu of 
defloration (arsh al-bikāra).
Keywords: No sexual intercourse relationship, marriage contract, invalidity, demand of the 
nature of marriage, prenuptial conditions.
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چکیده
عقد ازدواج اولین گام در تشـکیل خانواده محسـوب می‌شـود؛ ازاین‌رو تحلیل و بررسـی شـروط ضمن آن 
اهمیـت ویـژه‌ای دارد. یکـی از ایـن شـروط ضمـن عقد نکاح شـرط عدم دخول اسـت که بررسـی وضعیت 
حقوقـی و ضمانـت اجـرای آن هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر اسـت. از آنجا که قوانیـن مـدون آن را مطرح 
نکرده‌اند، به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات باید به منابع 
معتبر فقهی مراجعه کنند. فقها درباره شـرط مذکور دیدگاه واحدی ندارند و در مجموع چهار نظر قابل 
استنباط است. این اختلاف نظر به تشتت آرای ایشان درباره ماهیت و مقتضای ذات نکاح برمی‌گردد. 
پژوهش حاضر با روش تحلیلی  ـتوصیفی و از طریق گردآوری منابع به شیوه کتابخانه‌ای، پس از بیان و 
نقد دیدگاه‌های متعدد به این نتیجه رسیده است که چون روابط زناشویی مقتضای ذات نکاح نیست، 
شرط عدم روابط زناشویی صحیح است و ضمانت اجرایی تخلف از آن به لحاظ حکم تکلیفی حرمت و 

از حیث حکم وضعی ضمان ارش البکاره است.
کلیدواژه‌ها: شرط عدم روابط زناشویی، عقد نکاح، بطلان، مقتضای ذات عقد، شروط ضمن عقد.

 kh.moradi@razi.ac.ir)1 . استادیار گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران )نویسنده مسئول
a.mortazavimehr@razi.ac.ir 2 . استادیار گروه الهیات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران



اجرای آن انتمنکاح و ض در وییشعدم روابط زنا شرط /  139

قمدهم

خانـواده مهم‌تریـن و کوچک‌تریـن نهـاد اجتماعـی اسـت کـه فقـط از راه عقـد نـکاح تشـکیل 

می‌شـود. از آنجا که عقد نکاح یک عقد لازم اسـت، متعاقدین می‌توانند شـروط متفاوتی در 

آن درج کنند. هدف از درج این شروط با توجه به نوع شرط و خواسته طرفین متفاوت است 

و غالباً انتظار دارند با قرار دادن شرط، تعهدی برای مشروط‌علیه ایجاد کنند.

امـروزه بـه سـبب افزایـش این شـروط و وجـود دیدگاه‌های متفاوت دربـاره صحت یا بطلان 

آنهـا، بررسـی آنهـا اهمیـت ویـژه‌ای دارد. از جملـه شـروطی کـه محـل اختالف نظـر اسـت، 

شـرط عدم روابط زناشـویی اسـت. پژوهش حاضر با هدف کشـف پاسـخ این پرسـش که 

»وضعیـت حقوقـی شـرط مذکـور چیسـت؟«، پـس از بررسـی نظـرات فقهـا و حقوقدانـان به 

چهار دیدگاه رسـیده اسـت: 1. برخی قائل به صحت شـرط شـده، درج آن در ضمن عقد 

نکاح را پذیرفته و آثار شرط صحیح را بر آن مترتب دانسته‌اند؛ 2. عده‌ای دیگر معتقدند 

شرط مذکور باطل است، اما خللی در عقد نکاح ایجاد نمی‌کند؛ 3. بعضی دیگر بر این 

باورند که شـرط نه‌تنها باطل اسـت، بلکه عقد را هم باطل می‌کند؛ 4. گروهی نیز به چند 

شـکل قائـل بـه تفصیـل شـده‌اند: الـف( در نـکاح دائـم باطـل و در نـکاح موقـت صحیـح 

گـر درج شـرط از جانـب زوج باشـد، صحیـح  گـر زوجـه شـرط کنـد باطـل و ا اسـت؛ ب( ا

گـر تـرک فعـل  گـر بـه صـورت نفـی اسـتحقاق و تـرک فعـل باشـد شـرط باطـل و ا اسـت؛ ج( ا

شرط شود، صحیح است. 

شایسـته ذکـر اسـت کـه ریشـه ایـن اختلاف نظرها در تعبیری اسـت کـه فقها و حقوقدانـان از 

ماهیت نکاح دارند. کسانی که ماهیت و ذات عقد نکاح را صرفاً رابطه زناشویی می‌دانند، 

معتقد به عدم صحت شرط هستند، اما برخی دیگر که معتقدند رابطه زناشویی تنها هدف 

و مقتضای ذات عقد نکاح نیست، شرط مذکور را صحیح می‌دانند.
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در ایـن تحقیـق ابتـدا مفهـوم و ماهیـت عقد نکاح بررسـی می‌شـود و پس از نقـد دیدگاه‌های 

موجود، دیدگاه منتخب با ادله متقن مطرح خواهد شد. در پایان نیز ضمانت اجرای شرط 

مذکور خواهد آمد. 

1. وهفمم و هامیت نکحا

واژه نـکاح مصـدر ثلاثـی از ریشـه نکـح اسـت کـه در لغـت بـه معنـای عقـد، وطـی، انضمام و 

اختالط و تقایـل )طریحـی، ۱۳۶۵: ۴۲۱/۲( بـه کار مـی‌رود و معـادل فارسـی آن ازدواج اسـت 

)معین، 1375: 167/5(. 

1ـ1. وهفمم فیهق نکحا

برخـی از فقهـا نـکاح را صرفـاً عقد می‌داننـد )طوسـی، ۱387: ۱۲۸/۷(، برخی دیگر معتقدند 

نکاح همان عقد تزوج بین زن و مرد اسـت که در مواردی نیز به معنای وطی به کار می‌رود 

)ابن‌حمـزه، ۱۴۰۸: ۲۸۹( و فقیهـی دیگـر بـر این باور اسـت که نـکاح همان تعهد زن به زوجه 

فالن مـرد بـودن در عالم اعتبار اسـت )موسـوی بجنـوردی، ۱۴۱۹: ۱۴۲/۳(. گفتنی اسـت که 

تعهـد در منظـر فقهـا عام‌تـر از مفهـوم حقوقی آن اسـت؛ ازایـن‌رو امور دفعـی الحصول، چون 

مالکیـت و زوجیـت، را نیـز در بـر می‌گیـرد )دادمـرزی، ۱۳۷۹: ۶۹(. یکـی از فقهـای معاصـر 

نـکاح را چنیـن تعریـف می‌کنـد: »اعتبـار علقه زوجیت در عالم اعتبـار که با مظهر خارجی 

ابراز شـده اسـت« )خویی، ۱۳۷۷: ۳۵۱/۳(. فقیه معاصر دیگری نکاح را همان همسـری یا 

زوجیـت می‌دانـد و معتقـد اسـت کـه قـرآن کریـم ایـن نسـبت را بـه طـور مسـاوی بـر زن و مـرد 

اطالق کـرده اسـت، نـه سـلطه یکـی بـر دیگـری )مـکارم شـیرازی، ۱۴۲۴: ۹۴/۱(. نتیجـه آنکـه 

مشـهور فقهـا اصطالح نـکاح را عقـد معنـا می‌کننـد، نـه وطـی، چـه در معنـای سـببی و چـه 

مسببی )شبیری زنجانی، ۱۴۱۹: ۸(.
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1ـ2. وهفمم نکحا رد قوقح ومضهعو اینار 

، چه در قانون مدنی و چه در  به دلیل بداهتی که در معنای نکاح متصور اسـت، قانون‌گذار

قانون حمایت از خانواده، تعریفی از نکاح نیاورده است، اما مشهور حقوقدانان نکاح را رابطه 

حقوقی )زوجیت( بین زن و مرد دانسـته‌اند که با عقد ایجاد می‌شـود و توان تمتع جنسـی را 

بـرای آنهـا فراهـم می‌کنـد؛ یعنـی اسـتمتاع لازمه عرضـی علقه زوجیت اسـت )امامـی، ۱۳۷۵: 

۲۶۸/۴؛ محقق داماد، ۱۳۹۳: ۲۲؛ جعفری لنگرودی، ۱۳86: ۱۹۳(.

حقوقدانان متقدم نکاح را عقدی می‌دانند که مرد و زن به قصد شرکت در زندگی با یکدیگر 

منعقد می‌کنند )شایگان، ۱۳96: ۳۱۳(. برخی از حقوقدانان تعریف فوق را دارای اشکالاتی 

می‌دانند و معتقدند که مقصود از نکاح امور متفاوتی است که نمی‌توان یکی از آنها را هدف 

غایی دانست؛ چراکه اهدافی چون تولید نسل و رابطه جنسی از اهداف مهم انشای نکاح 

هسـتند، هرچنـد همـکاری در زندگـی اجتماعـی و تربیـت فرزنـدان را نیـز نبایـد در این علقه 

زوجیت فراموش کرد )کاتوزیان، ۱۳۸8 ۲۵/۱(.

بعضـی دیگـر از حقوقدانـان نـکاح را قـراردادی می‌داننـد کـه بـه موجـب آن زن و مـرد متحد 

می‌شوند تا تشکیل خانواده بدهند )صفایی، امامی، ۱۳93: ۲۳(. ممکن است این اشکال 

وارد شود که این تعریف جامع نیست و نکاح موقت را در بر نمی‌گیرد، ولی می‌توان اذعان 

کـرد کـه در نـکاح منقطـع نیـز نوعـی تشـکیل خانـواده مـد نظر اسـت و اتحـاد زن و مـرد برای 

مشارکت در زندگی تحقق می‌یابد؛ در واقع استحکام و ارزش خانواده ناشی از نکاح دائم 

نیست )همان(.

در نهایت با دقت در عبارات فقها و حقوقدانان می‌توان این تعریف جامع و مانع را ارائه داد: 

»نکاح عبارت است از پیوندی که به صورت یک رابطه عاطفی و حقوقی، با توافق اراده زن و 

مرد برای ایجاد محرمیت شرعی و تشکیل زندگی با عقد، اعم از دائم و موقت، بین آنها ایجاد 

می‌شـود و در نتیجه آن آثاری چون تمتع جنسـی و توالد به وجود می‌آید«. تعابیر متفاوتی از 
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مفهوم نکاح در عبارات فقها و حقوقدانان به چشم می‌خورد، اما می‌توان از آنها استنباط کرد 

که رابطه زناشویی مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه از آثار عقد است.

۲. بینا و لحتیل دیداگهیاه‌ مخلتف نوماریپ شرط عدم طباور انزشویی 

از بررسی کلام فقها و حقوقدانان در مجموع چهار دیدگاه درباره شرط مذکور به دست می‌آید: 

1. برخـی از علمـا شـرط مزبـور را عالوه بـر باطـل بـودن، مبطـل عقـد نیـز می‌داننـد )طوسـی، 

۱۳۸۷: ۳۰۳/۴ ؛ علامه حلی، ۱۴۱۳: ۱۶۴/۷(؛

2. برخی معتقدند شرط باطل است، اما مبطل عقد نیست؛ بنابراین وجود شرط کان لم 

یکن تلقی می‌شود )فخرالمحققین، 1387: 207/3(؛

3. برخـی قائـل بـه صحـت شـرط هسـتند )بصـری بحرانـی، 1413: 198/24؛ خوانسـاری، 

1418: 112/2؛ مدنی تبریزی، 1419: 332/1؛ سبزواری، 1410: 184؛ کیدری، 1416: 42(؛

، برخالف سـه دیـدگاه قبـل کـه بـه طور مطلق بیان شـده‌اند، قائـل به تفصیل  4. برخـی نیـز

شده‌اند که صور مختلفی را در خود دارد )ابن‌حمزه، ۱۴۰۸: ۲۹۷(.

در ادامه این دیدگاه‌ها با دلایلشان ارائه و به تفصیل بررسی و نقد می‌شوند. 

2ـ۱. هلدا لطاب و مبطل ندوب شرط و قند آاهن 

بـرای اینکـه شـرطی هـم باطـل باشـد و هـم مبطـل، بایـد مخالـف مقتضـای ذات عقد باشـد؛ 

ازاین‌رو دلیل اصلی قائلان به دیدگاه باطل و مبطل بودن شرط عدم روابط زناشویی این است 

که آن را خلاف مقتضای ذات عقد نکاح می‌دانند و بر این باورند که هدف اصلی از انشای 

عقد نکاح برقراری رابطه جنسی است. از فقهایی که این دیدگاه را دارند می‌توان از شیعه به 

شـیخ طوسـی )۱۳۸۷: ۳۰۳/۴(، علامـه حلـی )۱۴۱۳: ۱۶۴/۷(، محقـق کرکـی )۱۴۱۴: ۳۹۲/۱۳(، 

و از اهل سنت به یحیی بن‌شرف نووی )۱۳۹۸: ۳۹۰( اشاره کرد. البته برخی حقوقدانان نیز 
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شـرط مذکور را به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد، مبطل می‌دانند )کاتوزیان، ۱۳88: 

۲۲۵/۱؛ محقق داماد، ۱۳۹۳: ۳۲۷؛ شهیدی، ۱۳87: ۱۹۳(.

این گروه همچنین معتقدند که‌ شرط عدم روابط زناشویی با هدف بنیادی شرع از نکاح، 

کـه روایـات بقـای نسـل را هـدف اساسـی ازدواج بیـان  یعنـی تولیـد نسـل، تضـاد دارد؛ چرا

یاد کنید؛ به درسـتی  کرده‌انـد؛ بـرای نمونـه پیامبـر می‌فرماید: »ازدواج کنید و فرزندانتان را ز

یـاد بودن امتـم افتخار می‌کنم« )نوری طبرسـی، ۱۴۰۸: ۱۵۳/۱۳(.  کـه مـن در روز قیامـت بـه ز

برخـی روایـات نیـز از عـزل )انـزال نطفه خـارج از رحم( منع کرده‌انـد و آن را قتل پنهان )الواد 

کـه عـزل موجب محرومیت از نعمت فرزندآوری می‌شـود )به نقل  الخفـی( خوانده‌انـد؛ چرا

از شهید ثانی، ۱413: ۶۸/۲(. 

استدلال برخی دیگر از طرفداران این دیدگاه این است که شرط مزبور از مصادیق تحریم 

که حلال شدن روابط زناشویی در نتیجه عقد نکاح ایجاد  حلال و سلب حق است؛ چرا

یـم حالل اسـت و  می‌شـود و ملتـزم شـدن بـه تـرک روابـط زناشـویی از مصادیـق بـارز تحر

در روایـت آمـده کـه »لیـس لـک ان تحـرم مـا احـل الله« )موسـوی بجنـوردی، 1419: ۲۶۴/۳، 

نائینی، ۱۳۷۳: ۱۰۵/۲(. 

شایسـته ذکـر اسـت کـه در قانـون مدنی نیز قانون‌گـذار ذیل ماده ۹۵۹، سـلب حق به موجب 

، رابطـه زناشـویی و اسـتمتاع حقـی اسـت کـه در  قـرارداد را ممنـوع کـرده اسـت. از طـرف دیگـر

اثر عقد نکاح برای زوجین ایجاد می‌شـود و از آنجا که اهلیت برخورداری لازمه شـخصیت 

حقوقی هر فرد است و سلب حق مغایر با قوانین آمره و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه 

است، درج چنین شرطی موجب بطلان عقد نیز می‌شود )محقق داماد، ۱۳۹۳: ۳۲۸(.

برخی دیگر از فقها علت مبطل بودن شرط مزبور را منافات شرط با اثر ظاهر عقد دانسته‌اند 

و معتقدند اثر ظاهر عقد مشتمل بر اثری است که عرفاً و شرعاً هدف عاقد از تشکیل عقد 

ایجاد آن اثر اسـت و از آنجا که غرض اصلی شـرع و عرف از انشـای عقد نکاح ایجاد رابطه 
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زناشـویی اسـت ‌ــهرچنـد اغـراض و آثـار دیگـری نیـز ممکن اسـت وجود داشـته باشـدــ شـرط 

عدم روابط زناشـویی همان نفی اثر ظاهری عقد اسـت که عرفاً و شـرعاً با نفی مضمون عقد 

ملازمـه دارد. ایـن شـرط به‌نوعـی بیانگـر قصـد نکـردن مضمـون عقـد اسـت که بطالن عقد را 

نتیجـه می‌دهـد؛ چراکـه فقـدان قصـد منجر به فقـدان و بطلان عقد می‌شـود )نـووی، ۱۳۹۸: 

۳۹۰؛ موسوی بجنوردی، 1419: ۲۳۵/۳( البته باید متذکر شد که منظور این فقها از اثر ظاهر 

عقد همان مقتضای ذات عقد است و پیش‌تر گفتیم که شرط خلاف مقتضای ذات عقد 

علاوه بر باطل بودن، عقد را نیز باطل می‌کند. 

برخـی از فقهـا علـت مبطـل بـودن شـرط مذکـور را عالوه بر مخالفـت با مقتضـای ذات عقد، 

عدم رضایت طرفین عقد به عقد خالی از شرط بیان کرده‌اند )علامه حلی، ۱۴۱۳: ۱۶۴/۷(.

می‌توان اذعان کرد که بیشتر استدلال‌های فوق که با عبارات متفاوت از فقها و حقوقدانان 

نقل شدند، مبتنی بر این هستند که روابط زناشویی را مقتضای ذات عقد نکاح می‌دانند، 

حال آنکه در بحث مقدماتی در تعریف و ماهیت نکاح گذشت که ایجاد رابطه زناشویی 

تنها ماهیت و ذات عقد نکاح نیست، بلکه یکی از آثار آن است؛ چراکه مقتضای ذات 

عقد مشتمل بر اثری است که عقد بدون آن اثر ایجاد نمی‌شود )حسینی مراغه‌ای، ۱۴۱۸: 

۲۵۰/۲؛ نراقی، ۱۴۱۷: ۱۵۲(. این در حالی است که خیلی از فقها و حقوقدانان و حتی عرف 

ماهیت ذاتی عقد نکاح را ایجاد رابطه زوجیت می‌دانند و تحقق محرمیت و مشروعیت 

رابطه زناشـویی، مهر و سـایر التزامات آثار اطلاقی هسـتند که از این رابطه ناشـی می‌شـود؛ 

، شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست. بنابراین این گروه  ازاین‌رو شرط خلاف این آثار

نکاح بدون رابطه زناشویی را نیز نکاح می‌دانند )سبزواری، ۱۴۱۳: ۱۸۷/۲۵؛ محقق حلی، 

موسـوی  ۶۴؛   :۱393 امامـی،  صفایـی،  ۶۰/۱۱؛   :۱۴۱۸ حائـری،  طباطبایـی  ۲۷۳/۲؛   :۱۴۰۸

خمینی، بی‌تا: ۱۸۷/۵(.



اجرای آن انتمنکاح و ض در وییشعدم روابط زنا شرط /  145

در جواب اسـتدلال کسـانی که شـرط مزبور را مغایر قوانین آمره دانسـته‌اند، باید گفت که اولاً 

در قانون مدنی تصریحی به الزام ناشی از قانون و نظم عمومی درباره مجامعت بین زوجین 

وجود ندارد و فقط ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه را محرومیت وی از نفقه دانسـته‌اند. 

ثانیـاً رابطـه زناشـویی از حقـوق زوجیـن اسـت و می‌توانند از حق خویش صرف‌نظـر و آن را در 

قالب شرط ترک فعل مطرح کنند که اسقاط این حق خللی در عقد ایجاد نمی‌کند )صفایی، 

امامی، ۱393: ۶۴؛ مؤمنی، ۱۳۸۷: ۳۴(.

۲ـ۲. هلدا لطاب ندوب شرط و قند آاهن

طرفـداران دیـدگاه باطـل و غیرمبطـل بـودن شـرط، دلیـل آن را مخالفـت ایـن شـرط بـا شـرع 

ع( استناد  ( می‌دانند )فخرالمحققین، 1387: 207/3( و به روایت محمد بن‌قیس از امام باقر

می‌کنند. از آن حضرت درباره زنی پرسـیدند که در زمان ازدواج، مهر را به مرد بخشـیده و در 

ازای آن درخواست کرده که حق جماع و طلاق به دست او باشد. امام فرمودند مخالفت با 

سنت کرده و عهده‌دار حقی شده که اهلیتش را نداشته است، سپس حکم کردند که مهر 

زن بر ذمه مرد است و جماع و طلاق در اختیار او )حر عاملی، ۱۴۱۲: ۲۹۰/۲۱(.

البته شـیوه اسـتدلال این گروه به روایت چنین اسـت که وقتی امام سـپردن اختیار جماع 

بـه دسـت زن را خالف شـرع می‌دانـد، بـه طریـق اولی شـرط عـدم روابط زناشـویی مخالف 

شرع است. 

عـده دیگـری بـر ایـن باورنـد که باطل بودن شـرط خللی به صحـت عقد وارد نمی‌کنـد؛ زیرا از 

زن و شوهر در محل خود صادر شده و اصل در عقود، صحت است )ابن‌براج، ۱۴۰۶: ۲۰۷(.

فقهایی چون ابن‌ادریس معتقدند مقتضای مذهب این است که این شرط مخالف کتاب 

و سنت و باطل است؛ زیرا اصل، برائت ذمه از این شرط است و اجماع بر آن اقامه نشده و 
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آنچه در مورد صحت این شرط در اخبار آمده، شاذ است.)ابن‌ادریس حلی، ۱۴۱۰: ۵۸۹(.

فقیهی دیگر بر این باور است که فاسد بودن شرط به دلیل مخالفت با مقتضای عقد و شرع 

اسـت. در واقـع شـرطی کـه حلالـی را حـرام و حرامـی را حالل کند، باطل اسـت، ولی صحت 

عقد ظاهراً مورد اتفاق نظر فقها است )شهید ثانی، ۱۳۹۰: ۲۰۷/۳(.

برخـی از حقوقدانـان هـم معتقدنـد شـرط مذکـور باطـل اسـت؛ زیرا مطابـق مـواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ 

قانون مدنی که زوجین را مکلف به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده کرده، وظایف 

زوجیت از جمله روابط زناشویی جزو احکام آمره است که باید انجام شود. بنابراین، این 

شـرط نامشـروع و طبـق بنـد ۳ مـاده ۲۳۲ قانـون مدنـی باطـل اسـت )حیاتـی، ۱۳۹۳: ۱۶۳؛ 

شهیدی، ۱۳۸7: ۱۱۷(.

در نقـد اسـتدلال قائالن بـه ایـن دیـدگاه بایـد گفـت کـه قیاس اولویت مورد اسـتناد درسـت 

ی مرد در طلاق و جماع به حکم نص صریح قرآن »الرجال قوامون  نیست؛ چراکه اختیاردار

علـی النسـاء« )نسـاء: ۳۴( و روایـت نبـوی مشـهور »الطالق بیـد مـن اخذ بالسـاق« )شـهید 

ثانـی، 1390: ۱۴۹/۲( اسـت. ایـن اولویـت از کنـار هـم قـرار دادن روایـت و ایـن مسـتندات بـه 

دسـت نمی‌آیـد؛ وانگهـی روابـط زناشـویی حـق مـرد اسـت و قابلیـت اسـقاط از ویژگی‌هـای 

حق به شمار می‌رود.

همچنین می‌توان طبق آیه ۲۱ سوره روم، که خداوند هدف غایی ازدواج را سکونت و آرامش 

دانسته، شرط مذکور خلاف شرع و قانون نیست؛ چراکه طبق قانون، در صورت عدم تمکین 

زوجه، نکاح صحیح است و فقط زوجه از نفقه محروم می‌شود. 

۲ـ۳. دیداگه قائلین هب صفتیل و قند هلدا آاهن

ایـن دیـدگاه مشـتمل بـر سـه نظـر جزئـی اسـت کـه از جهات متفـاوت دربـاره درج شـرط عدم 

روابط زناشویی تفصیل قائل شده‌اند. 
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۲ـ۳ـ۱. صفتیل بین نکحا ومقت و ادئم 

برخی از فقها معتقدند شـرط عدم روابط زناشـویی در نکاح موقت صحیح و در نکاح دائم 

باطل است. 

برخی از فقها معتقدند که »بعضی از شروط مقتضای عقد هستند، اما بعضی مقتضای عقد 

کیدی‌اند مثل تعجیل در  نیستند و مخالف کتاب و سنت هستند. شروط مقتضای عقد تأ

پرداخـت مهریـه و دسـته دوم شـروط، نُـه موردنـد که در آنها شـرط باطل می‌شـود، بدون اینکه 

عقد باطل شود، مثل اینکه زن شرط کند مرد ازدواج مجدد نکند ]...[ و با او مباشرت نکند 

مگر در عقد موقت« )ابن‌حمزه، ۱۴۰۸: ۲۹۷(.1 ابن‌ادریس نیز می‌نویسد: »آنچه شیخ در نهایه 

گفتـه و ایـن شـرط را اجـازه داده، ایـراد اسـت نـه اعتقاد؛ چـون در کتاب دیگر خـود ازآن رجوع 

کرده و گفته که مناسب است این روایت )که در مورد جواز این شرط است( به نکاح موقت 

اختصاص یابد« )ابن‌ادریس حلی، 1410: 589(.

اسـتدلال دیگـری کـه شـرط عـدم روابـط زناشـویی را تنهـا در عقـد موقـت صحیـح می‌داند 

ایـن حقیقـت اسـت کـه نـکاح موقـت معمـولاً بـه طـور پنهانـی صـورت می‌گیـرد و هـدف از 

آن بـه دنیـا آوردن فرزنـد نیسـت و مردهـا تمایـل بـه داشـتن فرزند از همسـر موقـت ندارند. از 

، در روایتـی2 کـه قائالن بـه صحـت شـرط در عقـد دائم بـه آن اسـتناد کرده‌اند،  طـرف دیگـر

یم می‌ترسم« )طوسی، 1407: 369/7( استفاده کرده است که  یختن آبرو زن از عبارت »از ر

می‌تواند قرینه‌ای باشد برای اینکه زن وجود شرط را در عقد موقت در نظر داشته که امام 

هم آن را اجازه داده است.

در نقد این دیدگاه باید گفت که اولاً منحصر کردن صحت این شرط به نکاح موقت تحکم 

اسـت؛ زیرا روایتی که این شـرط را جایز می‌داند به طور مطلق وارد شـده که هم نکاح دائم را 

در بـر می‌گیـرد و هـم نـکاح موقـت را )محقـق حلـی، ۱۴۰۸: ۲۷۳/۲(. ثانیـاً اهـداف نـکاح، چه 

دائم و چه موقت، منحصر به دخول و جماع نیست، بلکه اهداف دیگری وجود دارد که با 
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ایجاد نکاح محقق می‌شوند و از این حیث هم تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. 

ثالثاً آنچه قرینه دانسته شده اصلا نمی‌تواند قرینه باشد؛ چراکه بین آثار نکاح دائم و موقت 

تفاوتی وجود ندارد. 

۲ـ۳ـ۲. صفتیل بین ورشمطهل‌ ندوب وزج یا هجوز

گروهی از فقهای اهل سنت معتقدند که اگر درج شرط عدم روابط زناشویی از جانب زوجه 

باشد شرط باطل است، زیرا تمکین تکلیف زوجه است و تکلیف قابل اسقاط نیست، اما 

اگـر زوج آن را شـرط کنـد و زوجـه بپذیـرد، شـرط صحیـح اسـت؛ زیـرا رابطه زناشـویی حق مرد 

اسـت و می‌تواند آن را اسـقاط کند. بنابراین درج این شـرط از جانب مرد مانند جایی اسـت 

که مرد عنین یا مجبوب باشد و زن با وجود این عیوب رضایت به نکاح دهد. 

گفتنی است که این تفصیل با موازین فقهی و حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا در صورت قائل 

شـدن به صحت شـرط، با توجه به اطلاق ادله عموم وفای به عقد فرقی نمی‌کند که شـرط را 

چـه کسـی در ضمـن عقـد درج کـرده باشـد. بیـان شـرط از جانـب زوج خصوصیتی نـدارد که 

لزوماً آن را صحیح بدانیم. بر فرض اینکه شـرط را باطل بدانیم، منحصر کردن بطلان شـرط 

به درج آن از سوی زوجه صرفاً تحکم است و قیاس آن با نکاح مرد عنین و مجبوب قیاس 

مع الفارق است. 

۲ـ۳ـ3. صفتیل بین لسب حق و رتک فعل 

گـر زوجین شـرط عدم روابط زناشـویی را به صورت سـلب  برخـی از فقهـا بـر ایـن باورنـد کـه ا

حق، یعنی شرط عدم استحقاق، درج کنند شرط باطل است، زیرا خلاف کتاب و سنت 

گـر درج شـرط بـه نحـو تـرک فعـل باشـد، یعنـی شـرط کننـد کـه دخـول صـورت  اسـت؛ ولـی ا
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نگیرد، شـرط صحیح اسـت؛ زیرا ترکِ فعلِ مجاز شـرعی که حق اسـت شـرط شـده و شرط 

گر موضوع شـرط و  فعـل منفـی نیـز صحیـح اسـت. منظـور قائالن به تفصیل این اسـت که ا

گر شـرط تـرک فعل وطی مد  قصـد از درج آن سـلب و نفـی حـق وطـی باشـد، شـرط باطل و ا

نظر باشد، شرط صحیح است. 

در نقد این دیدگاه و تفصیل مذکور باید گفت که حتی اگر هدف طرفین سـلب حق وطی 

باشد نمی‌توان شرط را باطل دانست؛ زیرا سلب حق رابطه زناشویی سلب حق به نحو جزئی 

اسـت. ماده ۹۵۹ قانون مدنی نیز سـلب حق به طور کلی را منع می‌کند و از آنجا که حقوق 

یـادی بـر نـکاح مترتـب می‌شـود و رابطـه زناشـویی یـک حـق بسـیار جزئـی اسـت، سـلب آن  ز

خللی ایجاد نمی‌کند و شرط در هر دو صورت صحیح است. 

۲ـ۴. دیداگه صحت شرط و هلدا آن )نظریه منتخب(

بسـیاری از فقهـا و حقوقدانـان شـرط عـدم روابـط زناشـویی را صحیـح می‌داننـد. ادلـه آنـان بر 

صحت این شرط در ادامه می‌آید.

2ـ4ـ1. اوریات

ع( گفتـم: »مـردی نـزد زنـی آمـد و از زن  ـ سـماعة بن‌مهـران نقـل می‌کنـد کـه بـه امـام صـادق)

خواست که با او ازدواج کند. زن گفت من با تو ازدواج می‌کنم بر اینکه هرچه خواستی از من 

‌اعم از نگاه کردن و لمس کردن بخواهی و از من بخواهی آنچه یک مرد از اهلش می‌خواهد، 

، زیـرا من از ریختن  بـه جـز اینکـه بـا مـن مباشـرت نکن و غیر از آن هر چه خواسـتی لذت ببر

آبرویم می‌ترسم«. امام فرمودند: »برای مرد از آن زن چیزی نیست جز آنچه شرط کرده است« 

)طوسی، 1407: 369/7(.
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ع( گفتم: »مردی با کنیز آزادشده‌ای ازدواج می‌کند  ـ اسحاق بن‌عمار می‌گوید به امام صادق)

بنا بر اینکه بکارت او را از بین نبرد و زن بعد از آن اجازه می‌دهد«. امام گفت:‌»وقتی زن به او 

اجازه داد، اشکالی ندارد« )همان(.

بسیاری از فقها با استناد به اطلاق و صراحتی که در روایات فوق وجود دارد، شرط مذکور را 

صحیح می‌دانند )بصری بحرانی، 1413: 198/24؛ خوانساری، 1418: 112/2؛ مدنی تبریزی، 

1419: 332/1؛ سبزواری، 1410: 184؛ کیدری، 1416: 42(.

۲ـ۴ـ۲. اصل تلازام هب شرط 

بـا توجـه بـه اطلاقـی که در روایات فوق به آن اشـاره شـد، ادله وفای به شـرط از جملـه آیه »اوفوا 

بالعقـود« )مائـده: ۱( و نیـز قاعـده »المؤمنـون عنـد شـروطهم« )نـوری طبرسـی، ۱۴۰۸: ۳۰۱/۱۳( 

دربردارنـده وجـوب پایبنـدی بـه شـرط مذکـور هسـتند؛ زیـرا متـن روایتـی که قاعـده فـوق از آن 

گرفتـه شـده فقـط شـروطی را لازم الوفـا نمی‌دانـد کـه موجـب حالل شـدن حـرام یا حرام شـدن 

حلالـی شـوند، در حالـی کـه شـرط مزبـور نـه حلالـی را حـرام کـرده اسـت و نـه حرامـی را حالل 

)مکارم شیرازی، 1426: 109/6(.

شـایان توجه اسـت که اولاً عام به کار رفته در آیه )العقود( جمع مکسـر محلی به لام اسـت که 

عمومیتش شامل تمام توافقات طرفین می‌شود و طرفین عقد را ملزم می‌کند که به تمام توافقات 

و تعهداتشان پایبند باشند. ثانیاً برخی از روایات فوق نیز به قاعده المؤمنون استناد کرده‌اند. 

2ـ4ـ3. امجاع 

کرده‌انـد. آنـان  برخـی از فقهـا بـرای صحـت شـرط عـدم روابـط زناشـویی ادعـای اجمـاع 

معتقدنـد زن می‌توانـد پـس از آن اجـازه دهـد، چـون ایـن حـق زن اسـت و بـا اسـقاط ایـن 

ی، ۱۴13: ۱۸۷/۲۵(. البتـه بـا توجـه  شـرط موضوعـی بـرای حـق زن باقـی نمی‌مانـد )سـبزوار
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به تشـتت آرای فقها چنین اجماعی قابل مناقشـه اسـت و نمی‌توان انعقاد اجماع در این 

شرط را پذیرفت.

2ـ4ـ4. عدم راصحنا غایت نکحا رد بارطه انزشویی

، اسـتدلال کرده‌اند که انگیزه  برخـی از فقهـا ضمـن پذیـرش و اذعـان به صحت شـرط مذکـور

جنسـی تنها غایت و هدف نکاح نیسـت، بلکه اهداف عقلانی و عرفی بسـیاری بر ازدواج 

مترتب می‌شود، مانند ایجاد محرمیت و حصول آرامش و آسایش، که محقق شدن هر یک 

غایت ایجاد عقد نکاح است )موسوی خمینی، بی‌تا: ۲۸۴/۵(.

شایسته توضیح است که یکی از اهداف مهم نکاح حاصل شدن آرامش است تا حدی که 

خداوند متعال در آیات قرآن به آن تصریح کرده است: »و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم 

ازواجـا لتسـکنوا الیهـا« )روم: ۲۱(. خداونـد به‌صراحـت غایت ازدواج را آسـایش و آرامش بیان 

کـرده اسـت؛ منظـور از سـکون و آرامـش نیـز هـم جسـمی اسـت، هـم روحـی، هـم فـردی و هـم 

اجتماعـی. بنابرایـن هرچنـد رفـع نیازهـای جنسـی و امـوری دیگر در ایجـاد عقد نکاح نقش 

دارنـد، غایـت نهایـی نیسـتند، بلکه مهم آن اسـت که کانـون خانواده، به تعبیـر قرآن، محیط 

مـودت و رحمـت بیـن زن و مـرد باشـد و موجبـات آرامـش و آسـایش را برایشـان فراهـم آورد 

)بیابانگرد، ۱۳۸۷: ۳۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴: ۳۹۲/۱۶(.

2ـ4ـ5. صحت نکحا ناناوتان جنسی

اسـتدلال عده‌ای از فقها برای صحت شـرط عدم روابط زناشـویی این اسـت که غایت نکاح 

منحصـر بـه تمتعـات جنسـی و توالـد و تناسـل نیسـت، اگرنـه بایـد نـکاح افـراد معـذور الوطی، 

همچـون فـرد مبتال بـه عنـن یا قرن که توانایـی برقراری رابطه زناشـویی ندارند، باطل می‌شـد، در 

حالی که چنین نکاحی کاملاً صحیح است )نجفی، ۱۴۰4: ۱۸۰/۳۱؛ مغنیه، بی‌تا: ۱۸۸/۵(.
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کثر فیاهق معاصر و وقحقدنانا  2ـ4ـ6. پذیرش این شرط طسوت ا

بسـیاری از فقهـای معاصـر قائـل بـه صحـت شـرط هسـتند و عمـل بـه آن را لازم می‌داننـد، از 

http://www.( هاشـمی شـاهرودی ،)جملـه امـام خمینـی )موسـوی خمینـی، ۱۳۷۹: ۳۰۳/۲

صافـی   ،)http://www.noorihamedani.com( همدانـی  نـوری   ،)hashemishahroudi.org

گلپایگانی )http://www.saafi.net(، خامنه‌ای )http://www.leader.ir(، حسـینی شـیرازی 

http://( و شبیری زنجانی )http://www.ardebili.com( موسوی اردبیلی ،)http://shirazi.ir(

zanjani.almaktab.ir(. حتی برخی از ایشان استدلال می‌کنند که این شرط چون شرط ترک 

فعل است، نه مخالف مقتضای عقد است و نه مخالف کتاب و سنت و نه دیگر اسباب 

.)http://www.hashemishahroudi.org( بطلان

بیشتر حقوقدانان نیز قائل به صحت این شرط هستند و آن را لازم الاجرا می‌دانند )صفایی 

، ۱۳۸۰: ۱۰۰( و عمـده دلیلشـان ایـن  و امامـی، 1393؛جعفـری لنگـرودی، ۱۳۷۶: ۱۹۳؛ وفـادار

است که رابطه زناشویی مقتضای ذات عقد نکاح نیست و قانون‌گذار از چنین شرطی منع 

نکرده است؛ وانگهی درج چنین شرطی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست. 

علاوه بر ادله فوق می‌توان به اصل صحت شروط نیز استناد کرد؛ چراکه این شرط از حقوق 

زوجین است و می‌توانند هر توافقی درباره آن داشته باشند. 

۳. ضنامت یارجا شرط عدم طباور انزشویی 

بحث درباره شرط منوط به پذیرش و صحت شرط است؛ ازاین‌رو فقهایی که شرط مزبور را 

صحیح می‌دانند، معتقدند که اگر پس از قرار دادن شرط مذکور ضمن عقد رابطه زناشویی 

صورت پذیرد، لازم است زوجه عده نگه دارد. تخلف از شرط و اقدام به دخول حرام است، 

ولـی زنـا محسـوب نمی‌شـود و حکمـش ماننـد نزدیکی بـا حائض یا محرمه یا معتکفه اسـت 

)حسینی شیرازی، 1406: ۳۹۸/۴(.
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برخـی دیگـر از فقهـا ضمـن معصیـت و حـرام شـمردن رابطـه زناشـویی بـدون اجـازه زوجـه، 

کره باشـد و مرد ازاله بکارت کند، در صورت درخواسـت زوجه، مرد  معتقدند که اگر زوجه با

ملزم به پرداخت ارش البکاره خواهد شد .

گفتنی است که با وجود درج چنین شرطی اگر زوج از دادگاه تقاضای الزام زوجه به تمکین 

خـاص را بخواهـد، دادخواسـت وی رد می‌شـود؛ زیـرا عـدم تمکیـن زوجـه مبتنـی بـر شـرط 

صحیحی است که طرفین آن را پذیرفته‌اند و ملزم به رعایت آن هستند. در چنین شرایطی 

یافت نفقه را نیز دارد )حیاتی، ۱۳۹۳: ۱۶۱(. زوجه حتی استحقاق در

البته می‌توان اذعان کرد که ضمانت اجرای شرط مذکور به لحاط حکم تکلیفی، همان‌طور که 

بیان شد، حرمت رابطه زناشویی است. از حیث آثار وضعی نیز در صورت باکره بودن زوجه و ازاله 

بکارت از سوی زوج، الزام مرد به پرداخت ارش البکاره ضمانت اجرای این شرط به شمار می‌رود. 

در هـر صـورت، چنانچـه زوجـه پـس از درج شـرط بـه زوج اذن دخول بدهد، بیشـتر فقها چنین 

اذنی را معتبر دانسته‌اند و معتقدند در این صورت رابطه زناشویی حلال و جایز است )محقق 

حلی، 1418: ۳۲۹؛  مغنیه، 1421: ۱۸۹؛ طوسی، ۱۳۸۸: ۴۷۴/۴؛ نجفی، 1404: ۹۸؛ ابن‌براج، ۱۴۰۶: 

۲۰۷/۲؛ خویی، 1377: ۳۷۵/۲؛ موسوی خمینی، 1379: ۳۰۳؛ اعرجی، ۱۴۱۵: ۴۲۰(.

برخـی از ایشـان بـه روایـت اسـحاق بن‌عمـار اسـتناد کرده‌انـد کـه طبـق آن، اجازه زوجـه بعد از 

شـرط عدم روابط زناشـویی، جواز و حلیت وطی را به دنبال دارد )محقق حلی، 1408: 329؛ 

۱۴۰۶: ۲۰۷/۲؛ خویی،1377: ۳۷۵/۲(. عده دیگری نیز اسـتدلال کرده‌اند که درج شـرط مانع 

روابـط زناشـویی اسـت و بـا اذن زوجـه ایـن مانـع برداشـته می‌شـود؛ چراکـه اذا زال المانـع عـاد 

الممنوع )نجفی، 1404: ۱۰۰(.

بنابراین از آنجا که شرط مزبور ناظر به ایجاد یک حق شخصی است و به اقتضای شرط، هر 

مشروط‌له می‌تواند از حق خویش صرف‌نظر کند، در مسئله مورد نظر با اسقاط حق و صرف 

، اباحه رابطه زناشویی محرز می‌شود. نظر کردن زوجه از شرط مذکور
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تنیجه

۱. از تتبع در کتب لغت و عبارات فقها و حقوقدانان محرز شـد که مقتضای ذات عقد 

نکاح، ایجاد علقه زوجیت است که آثاری چون محرمیت، آسایش و روابط زناشویی 

بر آن مترتب می‌شود. 

۲. قانون درباره شـرط عدم روابط زناشـویی سـاکت اسـت، ولی در بین فقها و حقوقدانان 

دیدگاه‌هـای متفاوتـی وجـود دارد کـه ذر چهـار نظـر دسـته‌بندی می‌شـود. از ایـن چهـار 

، پذیرش و صحت شرط رجحان دارد؛ زیرا نظر

اولاً روایتی که به‌صراحت دلالت بر صحت شرط دارد و اکثر فقها آن را پذیرفته‌اند؛ 

ثانیـاً رابطـه زناشـویی حقـی اسـت کـه در نتیجـه عقد نـکاح بـرای زوجین ایجاد می‌شـود و 

یکی از ویژگی‌های بارز حق، قابلیت اسقاط آن است، به‌خصوص شرط مذکور که منع 

قانونی ندارد و مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی هم نیست؛

ثالثـاً غایـت نهایـی عقـد نـکاح صرفاً رابطه زناشـویی نیسـت، بلکـه توالد و تناسـل یکی از 

آثار عقد است؛ ازاین‌رو اسقاط یک اثر خللی در صحت عقد و شرط ایجاد نمی‌کند، 

چون اصل بر صحت است. 

۳. ضمانت اجرای شرط عدم روابط زناشویی از حیث حکم تکلیفی حرمت دخول و از 

حیـث حکـم وضعـی، در صـورت باکره بـودن زوجه و ازاله بکارت از سـوی زوج، الزام به 

پرداخت ارش البکاره است. 

۴. از آنجا که شـرط عدم روابط زناشـویی شـرط فعل منفی اسـت و شـرط فعل، به اسـتناد 

ماده 245 قانون مدنی، قابل اسقاط است، با اذن زوجه و اسقاط شرط، رابطه زناشویی 

حلال و جایز می‌شود. 
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کتابهمان‌
ب، قم، دفتر انتشـارات اسالمی وابسـته به جامعه مدرسین 

ّ
ابن‌براج، قاضی عبدالعزیز )1406ق(، المهذ

حوزه علمیه قم.

امامی، سید حسن )1375(، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامی.

بصری بحرانی، زین‌الدین محمد امین )1413ق(، کلمة التقوی، تصحیح سید جواد وداعی، قم، النشر 

الاسلامی، چاپ سوم.

بیابانگرد، اسماعیل )1387(، جوانان و ازدواج، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1386(، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ چهارم.

یاض المسـائل فی تحقیق الأحـکام بالدلائل، قم،  طباطبایـی حائـری، سـید علـی بن‌محمـد )1418ق(، ر

ع(. مؤسسه آل البیت)

ع(. حر عاملی، محمد بن‌حسن )1412ق(، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت)

حسینی مراغه‌ای، میر عبدالفتاح )1418ق(، العناوین الفقهیه، قم، نشر اسلامی.

پیون‌شتاه‌

1 . »شـرط یقتضیـه العقـد وشـرط لایقتضیـه ویخالـف الکتـاب والسـنة وشـرط لایخالفهمـا. 

کیدا مثل تعجیل المهر والثانی یبطل الشـرط دون العقد و هو تسـعة أشـیا  فالأول یکون تأ

اشـتراط هـا علیـه أن لایتـزوج علیهـا فـی حیاتهـا أو بعـد وفاتهـا ولایتسـری ولا تلزمهـا طاعته و 

لایجامعها إلا فی نکاح المتعة«.

2 . »سـماعة بـن مهـران عـن أبـی عبـد الله ع قـال: قلـت لـه رجـل جاء إلـی امرأة فسـألها أن تزوجه 

نفسها فقالت ازوجک نفسی علی أن تلتمس منی ماشئت من نظر أو التماس وتنال منی ما 

ینال الرجل من أهله إلا أنک لا تدخل فرجک فی فرجی وتلذذ بما شئت فإنی أخاف الفضیحة«.
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السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوی، قـم، دفتـر  یـس حلـی، محمـد بن‌منصـور بن‌احمـد )1410ق(،  ابن‌ادر

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

فخرالمحققین، محمد بن‌حسن بن‌یوسف حلی )1387ق(، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، 

قم، مؤسسه اسماعیلیان.

علامـه حلـی، حسـن بن‌یوسـف بن‌مطهـر اسـدی )1413ق(، مختلـف الشـیعه فـی احـکام الشـریعه، قـم، 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ی، سید محمد )1406ق(، الفقه کتاب النکاح، قم، المکتبه المهدی)عج(. حسینی شیراز

حیاتی، علی عباس )1393(، حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ اول.

ی، شیخ موسی )1418ق(، منیة الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی. خوانسار

ی. خویی، سیدابوالقاسم )1377(، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مکتبه الداور

دادمرزی، سیدمهدی )1379(، »مفهوم عقد در قانون مدنی«، پژوهش‌های علوم انسانی، دانشگاه قم، ش4.

. ی، سید عبدالأعلی )1413ق(، جامع احکام الشیعه، قم، مؤسسه المنار سبزوار

. ب الاحکام فی بیان حلال و حرام، قم، مؤسسه المنار
ّ
ی، سید عبدالأعلی )1410ق(، مهذ سبزوار

شایگان، علی )1396(، حقوق مدنی، تهران، انتشارات مهر کلام.

. شبیری زنجانی، سید موسی )1419ق(، کتاب النکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز

شهیدی، مهدی )1387(، شروط ضمن عقد، تهران، انتشارات مجد.

صفایی، سید حسین؛ امامی اسدالله )1393(، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، چاپ چهلم.

طریحی، شیخ فخرالدین )1365(، مجمع البحرین، قم، انتشارات مرتضوی.

طوسـی، ابوجعفـر محمـد بن‌حسـن )1387ق(، المبسـوط فـی فقـه الإمامیـه، تهـران، المکتبـة المرتضویـة 

لاحیاء الآثار الجعفریة.

طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن )1407ق(، تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

ابن‌حمزه، محمد بن‌علی طوسی )1408ق(، الوسیله إلی نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله 

مرعشی نجفی.
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شهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی عاملی )1413ق(، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه 

المعارف الاسلامیه.

شـهید ثانی، زین‌الدین بن‌علی عاملی )1390(، الروضة البهیه فی شـرح اللمعة الدمشـقیه، قم، مؤسسـه 

انتشارات دارالعلم.

ع(. محقق کرکی، علی بن‌حسین عاملی )1414ق(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت)

. )1388(، حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار یان، ناصر کاتوز

ع(. کیدری، قطب‌الدین محمد بن‌حسین )1416ق(، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم، مؤسسه امام صادق)

محقـق حلـی، نجم‌الدیـن، جعفـر بن‌حسـن )1408ق(، شـرایع الاسالم فـی مسـائل الحالل و الحـرام، قـم، 

مؤسسه اسماعیلیان.

النافـع فـی فقـه الامامیـه، قـم، مؤسسـه  مختصـر  محقـق حلـی، نجم‌الدیـن جعفـر بن‌حسـن )1418ق(، 

المطبوعات الدینیة.

محقق داماد، سید مصطفی )1393(، بررسی فقهی حقوقی خانواده نکاح و انحلال آن، تهران، نشر علوم اسلامی.

مدنی تبریزی، سید یوسف )1419ق(، منهاج الاحکام فی النکاح و الطلاق، قم، مکتبه اسماعیلیان.

. معین، محمد )1375(، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیر کبیر

یان. مغنیه، محمد جواد )1421ق(، فقه الامام الصادق علیه السلام، قم، مؤسسه انصار

ع(. ی، ناصر )1424ق(، کتاب النکاح، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن‌ابی‌طالب) مکارم شیراز

ع(. ی، ناصر )1426ق(، احکام النساء، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن‌ابی‌طالب) مکارم شیراز

ی، ناصر )1374(، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه. مکارم شیراز

موسوی خمینی، سید روح‌الله )1379(، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

موسوی خمینی، سید روح‌الله )بی‌تا(، البیع، قم، اسماعیلیان.

موسوی بجنوردی، میرزا حسن )1419ق(، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی.

نائینی، محمد حسین )1373(، منیة الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران، المکتبه المحمدیه.

نجفی، محمد بن‌حسن )1404ق(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
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نراقی، احمد )1417ق(، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

ی طبرسـی، میـرزا حسـن )1408ق(، مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، قـم، مؤسسـه آل البیـت  نـور

لاحیاء التراث.

ی، یحیی بن‌شرف )1398ق(، السراج الوهاج، بیروت، انتشارات دار المعرفه. نوو

، چاپ اول. ، علی )1380(، حقوق خانواده، تهران، انتشارات وفادار وفادار
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